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 بخش اول -سوره مبارکه حشر - پنجم و نشست پنجاه

 مقدمه استاد در رابطه با حضرت عبدالعظیم حسنی

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 سلام علیکم 

و ما  ست  ان  اکه نه امروز، که همۀ روزها برای ایشبدهیم  ن امام زمان )عج(  ان و ولی نعمتماسلامی محضر صاحبم 

  امام زمان  نداریم. همۀ روزها برای جامعه برن و حاکم کردن دین الهی اایشامر غیر از تحقق  ای در زندگی فلسفه

ما بیش از    های  و این سلام  د فتاشاءالله که این اتفاق بیبشود. ان   امام زمان  ما هم باید همۀ روزهایمان برای  و  ستا

  نثار این   ،د آی  در می  اخد   به احصاءکه    عظمت عالم هستی و آنچه   ۀ به اندازو  ن معرفت داریم  اکه خودم  ه آن چ

]اللهم صل علی محمد و آل    وجود پرقیمت و هستی عالم هستی بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد 

   محمد[.

  قاضی الصابر خصوصاً جناب    ، امامزادگان معظم  لیاء الهی، همۀوۀ انبیاء الهی، ا هم  ،بعد از آن خدمت تمامی اهل بیت

ید قرار  حدین الهی و توبر سر سفرۀ   ا ما رآنها امروز  دریغ بی اولیا خدا که زحمات ۀهم و   هستیم ناکه در محضرش 

داند، نصیب این  گونه که شایسته است و خودش می   خواهیم سلام ما رو آنداریم و از خدا میسلام و درود   ، داده

   و آل محمد[.  و آل محمد ]اللهم صل علی محمد صلوات بر محمد  بزرگواران بکند به برکت

کم  هم  دارنایام  اهمیت  ما  برای  مختلفی  دلایل  به  که  هست  عبدالعظیم حسنی  جناب  میلاد  با  مصادف  .  د کم 

.  است  تر   که معتمد و نمایندۀ امام زمانش بوده و این از همه چیز مهم   این استن  اشای  مهمترین دلایل اهمیت 

الاختیار امام  ن نمایندۀ تامان داشتند و ایشابوده که امام به ایشن، اعتمادی  اتر از امامزاده بودن ایش  یعنی مهم 

ست  اکه این کشور و این شهر مزین به این وجود مقدس   این . ستای ا این نکتۀ مهم و قابل توجه  د.ن بودنازمانش

شده که  در روایات تاکید    م. این هم که ی هست  مند   بهره  ن اش   پرنعمت   ن خواهستیم و از    ن اایش  انالبته مهمما  و  

به طور    اهمیت  ست، طبیعتا بر این االسلام  علیهمعادل زیارت حضرت اباعبدالله الحسین    ، بزرگوار  ۀ زیارت این امامزاد

از توجه به این  ،  کنند رفت و آمد می به تهران  هایی که در تهران هستند یا احیاناً  آن  که    . جا داردافزاید ویژه می

که  هم  از دنیا    ،بوده واجدش  در دنیا    ش در طول حیاتهر چیزی را  آدمی  هر    نید اد  می  . ند نکن  غفلت   وجود مقدس 
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به دیگران    د ناتو  می  انی که واجدش هست رآ،  ن شفاعت به او بدهند اذخواهد بود و اگر    دش همچنان واج  ودر  می

مقدس متعالی    ، واجد یک فهم قرآن پاکناشتحیا  ۀدور  در  علامه طباطبایی رحمۀ الله علیه  مثلا اگر  .د هم بده

.  به دیگران منتقل کنند این را    د نناتو  . اذن شفاعت پیدا کنند، میهستند   د این فهمواج  د که رفتنهم  از دنیا    د،بودن

عبدالعظیم حسنی  حالا    د.ه ن فهم قرآن بخواالذا ]اگر[ کسی رفت قم، سر قبر حضرت علامه طباطبایی، باید از ایش

]اگر[ به    د گفتنن بوده و امام میاامورات امام به عهدۀ ایش  د،زمان بودننمایندۀ امام    این که   درشاخص هستند  

این نماینده بودن و سردار برای امام زمان بودن، طبیعتا  و  لازم نیست به ما مراجعه کنید.  ر  ن مراجعه کنید، دیگ اایش

ن میرسیم،  اایشتواند این را به دیگران هم منتقل کند. پس جا دارد وقتی ما خدمت    اگر اذن شفاعت پیدا کند می 

ن  ام  د. ما را هم قابل اعتماد برای امام زمان ندرخواست کنیم که ما را هم شایستۀ نماینده بودن امام زمان قرار بده

  نیم بخشی از دغدغه او ما بتو د نهبد  به ما ارجاع  او دیگران ر ای که بعضی امورشان را به ما بسپارند ، به گونهد نبکن

شاءالله اذن شفاعت  و ان  د طلب بکن خیلی این را  آدم از حضرت عبدالعظیم حسنی    دحمل کنیم. جا دار  اهای امام ر

  کنیم و به این واسطه این حقیقت بزرگ به ما منتقل می   ، ما هم لیاقت شفاعت پیدا می د نهد به این بزرگوار می

   هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ]اللهم صل علی محمد و آل محمد[.  آن . ودش 

 توجه به گزاره های سوره حدید و آیاتی از سوره حشر  انذار استاد در رابطه با موضوع فراموشی با

که    سوره حدید   نکاتبا توجه به    فکر کردم.    برای سوره   های مختلفی  موضوع امروز سورۀ حشر هست به ورودی 

خیلی    نمی . ده گزاره نوشته شده  برادر نظر گرفتمکردم   هایی که فکر می  نآی غیر  ر، طرح ورود دیگ بیان شد 

 .  رفتم می  از مجلس بیرون  و    زدم ش باید صیحه می ا نهاسنگین بود. به نظرم با هر یک د

به  و همه چیز    است  ش به سمت خسران ا  ید که انسان، زندگی هخوا  ای بالاتر از این می   شما چه جمله  -

د  و اگر انفاق نکن  ،د نابم  تا   د انفاق کن  ا ر  د ن چیزهایی که دارآ ، مگر اینکه  ودر  از دست می   ددار طور طبیعی  

   ود. ر  می از دست

با زیرآبی رفتن و دو    د.ضعیف کن  ا د جریان توحید رهخوا  می  که   د یک جریانی از نفاق در عالم وجود دار -

اید،  ای کسانی که ایمان آورده  "یا ایها المومنون"ود.  یان دین بشدره بازی درآوردن موجب تضعیف جر

ن باید بکنید. شما وظیفه دارید  باید شبانهگ انفاق  روزی  ذارید جریان توحید در عالم ضعیف بشود. پس 

 .  ودتر بش تلاش کنید که جریان توحید در عالم روز به روز قوی

  که اسم پیامبر بالا  ودشبباعث  . باید مجاهدت اود ناباقی نماید اسمی از خودش ب د اگر کسی مجاهدت کن -

بگ برود نباید آخرش  بگ   را   که فلانی این کار  د نوی.  نباید  به    یخدمات  چیان چنین  آقای چیت   د نویکرد. 
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  پیامبر چه کار باشکوهی کرد. یعنی من باید در عین اینکه مجاهدت می   د نوی شت. باید بگ دنیای اسلام دا

نم فدا کنم. یعنی کسی نگوید فلانی برای دین کاری  اهم بتو  ا کنم، اسمم ر  فدا می  را  ما  کنم و همۀ زندگی 

 .  اللهیوای چه رسول ، وای چه دینی، وای چه قرآنی د:نویکرد، همه بگ 

 و... -

ن  آ   فرد چه زمانیولی  .  رهست دیگ   گزاره ها  ؟ ایند کار کنی  چی  د یهخوا  از این می، بعد  است  حالا من سوالم این

  من نمی ؟  د فتان اتفاق کی باید بیآ؟  می کند کاری    کی   بلند می شود و بعد    د و کنمی  غش    د، زن  می   ا صیحه ر

م بکنم،  هخوا  قضاوت نمیم اصل موضوع اینجاست.  ویم بگ هخوا  فتاده، میام در دیگران این اتفاق نیویم بگ هخوا

هم فراموش خواهد    ا ها ر  فراموش کرده، بعدی  ا ا ره  م که اگر کسی اینهم انذار بد هخوا  م. میهم انذار بد هخوا  می

 باز فراموش خواهد کرد.   ود، ها نوشته بش ها هر هفته از این جمله تا قیامت هم پای این تخته و  کرد.  

. تا وقتی چنین تصمیمی آدم  دذارگ بکنار    ا روزی انسان این فراموشی ر  ک که ی  ودش   روزی مساله حل می   آن از  

خودش    جلسه  یعنی   د. اشاره دار  حشر  ۀ سوره مبارک19و    18  ۀ آیبه    موضوع  این.  ستا  هوا   ی، موضوع رو دنگیر

 فراهم کرد.   اشروعش ر

 ﴾ ۱۸﴿ عْمَلوُنَالَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتنَْظُرْ نَفسٌْ ماَ قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بمِاَ تَیاَ أَیُّهاَ 

فرستید. باز دوباره تقوا پیشه    دارید از پیش می  ه چیزیببینید چو  تقوا پیشه کنید  ای کسانی که ایمان آوردید،  

 .ستآگاه ا خدا به جزئیات اعمال شما .کنید 

 ﴾۱۹﴿وَلاَ تكَُونوُا کَالَّذیِنَ نَسوُا اللَّهَ فَأَنسَْاهُمْ أَنْفُسهَُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

 . هستند  فاسقین واقعی   ناینا د.فراموش کردن ان راکه خودش  د فراموش کردن ا که خدا رنشوید ی نمثل کسا

  این   فرمودند که  اول سوره   سبیح تبا توجه به    اخدا را فراموش کردن یعنی چی؟ یکی از بزرگواران عین این جمله ر

، نه  به تعبیری،  در زندگی خدا را در نظر داشته باشیم و خدا را فراموش نکنیماگر ما  خواهد بگوید که    سوره می 

  د م یعنی یادم باش یی وگ  وقتی می  کیعنی چی؟ ی  . خب خدا رو فراموش کردنانحراف  نه و  شویم    دچار نفاق می

. خب  دگرد   هر کاری عاقبتش به خدا برمی   د خدا هست. خب خدا هست، خدا هست باز یعنی چی؟ یعنی یادم باش 

خدا رسول فرستاده برای هدایت بشر. خب    د یعنی چی؟ یعنی حواسم باش   د گرد  هر کاری عاقبتش به خدا برمی

رسول    ی زندگیم یار  ۀ هم  ،خدا را یاری کنم   سول که ر  است  این   م ا  من زندگی   د ش اب  ادم یاینکه    این یعنی چی؟ یعنی
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د  و یاری کنم باید با تمام وج  ارسول خدا ر  است  قرار   راگ   د یعنی اینکه حواسم باش   ست. خب این یعنی چی؟خدا

د یعنی چی؟ همۀ این ده تا گزاره  ییو. خب این یعنی چی؟ همینطوری بگ د نامجاهده کنم ولی اسمی از من باقی نم

 د. آی در می آن از که در مورد سوره حدید نوشته شده است 

ایها یا  "گفته است  که نگفته کافرین!    است  د. مشکل بزرگ اینآی  ا به وجود میهفسق از فراموشی همین چیز 

م  ه  اه  بعضی   د.گذاشتن  ا کنارها ر  ا کلا این گزاره ه  یعنی چی؟ یعنی بعضی  !"الذین آمنوا ولا تکونوا کالذین نسواالله

  ا کنار ا ره  من این   وید گ  صحبت کنی، نمی  او   ی با و. یعنی بر د گذاشتنکنار    اا ره  که این  د نوش   ایی می هنآشبیه  

فراموش    اید که خدا روایی نشهنآفراموش نکنید، گفت شبیه    اخدا نگفت خدا رش نیست.  ا  زندگی  در گذاشتم، ولی  

  ش این ه ا. نتیج د؟کن  . چه فرقی مید و عمل نکردن د توجهی کردنعده هم بی ک ، ید عده فراموش کردن  ک ! ید کردن

  ود. هم نوشته بش   ر ده تا گزاره دیگ   د کن  می نفرقی    ود د یادش برهکسی بخوا  ر اگ  .د ن عمل نکردن اکه جفتش  است

 ، فراموشی من و شماست، به تعبیر دیگه، تقوای من و شماست. ود نی که باید حل بشآ

  . ولی معنی است، درست هم  د کننمعنی می   و نگهداری  البته به کنترل  ا . تقوا راست  انگیزی  تقوا خیلی واژه شگفت 

کنترل و مدیریت    اکه زندگی او ر  ود وقتی باوری توحیدی، چنان وارد زندگی انسان بش.  تر است  ش در قرآن لطیف ا

  انگهداری، تقوا ر  د نوی گ  . این که میاست  عمل  دیگرش در  سر  و ایمان  در   ش سر  ک. ی می گویند   ، به این تقوا د کن

  ا شما ر  و صحنه وجود  قدر قلب  ن آ ، وقتی یک باوری  است  ترش این   ولی معنی دقیق .  د کننش معنی میه ابه نتیج

ن  تقوا پیشه کرد  ارفتار شما ر  د، و مدیریت کن  ودن بشات  زندگیکه وارد صحنۀ    د شیفتۀ خودش بکن  اشما ر  د وبگیر

که در    د فتح کن  را  قدر من  و ان  د بگیر  را  قدر قلب من  های نوشته شده ان   تقوا یعنی این گزاره  می گویند. پس

م فدا کرد،  ه  اسمش  این گزاره را که ید، ما در زندگی شهدا  وینید بگ اتو  شما می  مثلا.  د رفتار من نمود پیدا کن

 .  دیدیم

بگیر تصمیم  باید  آدم  رداز یک جا  نسیان  کنار،  یادم رفت،  دبگذار  ا  ببخشید  راحت، جملۀ  متاسفانه خیلی  ما   .

اینطوری  نادیده بگیر.    اهای ما ر  کنیم نسیانخدا خواهش می  د کننیم. سورۀ مبارکۀ بقره، مومنین دعا می ویگمی

ها نداریم. ما   بازی  ! فراموش کردن که دست خودم نیست. از این قلدر رخدایا فراموش کردم دیگ  د نوینیست که بگ 

. فراموش کردیم. به طرز عجیبی در سبک زندگی ما فراموش  است  کنیم فراموش کردن دلیل کافی   کلا احساس می 

ده؟ غفلت کردی که  . فراموش کردم دست خودم نبوده که! کی گفته دست خودت نبوشده است  دلیل  ککردن ی 

 .  ودها حذف بش انگیز فراموش کردن باید از زندگی فراموش کردی. این علت شگفت
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کردن فراموش  اگ  تمام  است. چطور  عذاب  شایستۀ  ببین  ببخشد.  مگر خدا  دارد!  عذاب    د ببرن   ار  ان مریضت  ر ها 

ید  ویگ  ، به دکتر نمیدن بمیرااحیاء قلب رو انجام بدم، بعد مریضت  معه فراموش کرد  وید:بیمارستان بعد دکتر بگ 

 فراموشیه دیگه! چهارتا میزنید توی سرش که بیجا کردی فراموش کردی.    ،دکتر داشکال ندار

از این به بعد کسی حق نداره، چه در موضوعات کوچک زندگی مثل لیوان از سر راه برداشتن، چه مسائل بزرگ  

خدایا    است.  ی. خدا خیلی بزرگوعذاب بشو  ی  وبیجا کردی فراموش کردی، باید بروش کردم. فرام  وید زندگی بگ 

. یک بار برای همیشه  دوگرنه فراموشی عذاب دار.  د مگر اینکه توبه کنید خدا ببخشبله    د؟ببخشی  اما ر  ودش   می

 حجیتش باید حذف بشود.  ولی  ود حذف بش ود کهها حذف بشود. خودش شاید نش فراموشی باید از زندگی انسان

اگر فراموش کردیم    "ان نسینا او اخطئنا". این شبیه خطاست. خدایا  د یادش رفت باید استغفار کن  ا کسی چیزی ر

  قدر راحت  که گناه کردن ان  است  همین د.  باید توبه کن  اش   آدم به خاطر فراموشی ببخش.    ایا خطا کردیم ما ر

بگیریم و استغفار    را  ناامه  . نه اول باید جلو فراموشی د رس   می   ر ناه دیگ ، به گدگیر   نمی  را   . چون کسی جلو اینشده

ش به خودش اجازه ندهد که فکر کند  ا  یک از موضوعات زندگی  کنیم. لطفا از امروز به بعد، هیچکس در هیچ

حضور قلب    رخدایا ببخش اگ  وید بگ   د وفراموش کردن دلیل است و حتی در حد یک چیز کوچک استغفار کن

 کردم. خدا ببخشید استغفرالله.   داشتم که فراموش نمی

دلیل   ان رآ ما حق نداریم فراموش کنیم و    است.  فراموشی خودش نعمت  د نویگ نیست که می   آن روایتاین نافی  

  د ن جوان که داشتنآهایی بدهد. مثل حضرت موسی و    بگیریم ولی خدا اجازه دارد از جانب خودش به ما فراموشی 

یکی   د، که خدا فراموشی را در عالم مدیریت بکن افتاد. این در رود فراموش کرد که ماهی یکی ن آ د رفتن هم می با 

  ا حتی رحمت ه  بعضی وقت  و  آزمایش، ابتلا  .داند   خود او می  ااین ر  ردیگ   د ن یکی نکنآ   د،فراموش بکن  اچیزی ر  کی

ست. خدا بعضی  ری اچیز دیگ   کنکنم چون کار درست ی   اکاری ر  ک که من ی  دندازا   . گاهی به فراموشی میاست

ا در حیطۀ خداست. من اگر  ه  نقض کنم. اما این  اا ره  م این هخوا  ا با فراموشی، هدایت می آورد. من نمیه  وقت

بگ  باید  کردم  هر وی فراموش  شما  بدید.  تمایز  شما  نیست  لازم  اصلا  استغفرالله.  بگ   م  کردید  فراموش  ید  ویوقت 

. پس باید یاد بگیرید برای  است  ست. پس برای شما خیر ا  ن طرفش خدا آدانید که فراموشی    ی می استغفرالله، ول 

 کنیم. الله اکبر! العاده شنیع  استغفار می موضوعات خیر هم استغفار کنید ما فقط برای موضوعات فوق

از طرف    و   استغفرالله   مویطرف بگ   ک. پس باید از ید کردن  ا استغفار می هبرای همین چیز  د وپیامبران لطیف بودن

سر    کی است که  . همۀ زندگی همیناست  مدیریت کرده را  ما  طوری زندگی   م الحمدلله. حتما خدا اینویبگ   ردیگ 
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مبارکۀ آل  سورۀ    در آن قسمت،  این نکته. خواستید  ددار  سر حمد از طرف خدا   کاز طرف ما و ی   د استغفار دار 

  خدا می   . اتفاق افتاد  آن مومنین که    د . بالاخره غفلت کردنآمده استد،  کن  از جنگ احد خدا شرح می که  عمران  

  ایجاد می   ا ا ره  شکستو  ن خداست که این پیروزی  آالبته    وید گ   آخر می   و در غفلت کردید استغفار کنید   وید گ

ن  آد، از هخوا  استغفار می  و   ش پر از خطاسته ا، قسمت بند است  م برای هدایت شماست. عالم همینه   این  د.کن

الحمدلله که  هخوا  حمد میهم    طرف فراموشیا مدیریت زندگیمد،  با همین    ا ا زندگی ما ره  ن دست خداست. 

ما این مطلب را که مقدمه بود به پایان   این دو موضوع باید با هم باشند تا عبودیت شکل بگیرد.  .د کن مدیریت می 

آن صحبت شد، مطالب بعدی را تحت    کنیم مطلب فراموشی که تا به اینجا در رابطه با  رساندیم. خواهش می

 کنیم این جلسه تمام شده است.  الشعاع قرار ندهد پس فکر می

ها و قصور ما است برهان. خدایا ما را به واسطه    کنیم : خدایا ما را از هر گونه فراموشی که حاصل غفلت  دعا می

کنی، ما را شاکر خودت قرار    مدیریت می   کنی و با آنها زندگی ما را  مان تدبیر می   فراموشی هایی که تو در زندگی

دانیم پس تو هم به ازای این موضوع، ما را از ذکر و یاد    مان حجت نمی  بده. خدایا ما دیگر فراموشی را در زندگی

خودت که سر منشا هر نور و حیات و رزقی است به کامل ترین شکل بهره مند کن! به برکت صلوات بر محمد و  

 [. محمد  آل  و محمد  یعل صل  اللهم]آل محمد 

های مردم را    اگر قرار نیست ما کلا فراموشی را کنار بگذاریم پس چرا دستور داده شده است که عیب  سوال: 

 فراموش کنید!؟! 

های   پاسخ این است که اصطلاح فارسی این عمل فراموشی است ولی در اصل به این معناست که به عیب استاد:

شده ذکر  واژه  نپردازید.  کلمات  دیگران  بلکه  نیست  نسیان  عمل  این   است.  "ستر"،"صفح"،"عفو"برای 

 

 حشر  سوره  فضای  و   داستان

  گرفت. چرا دوره جدید؟!   شکل   پیامبر  حرکت   از  جدیدی  دوره   آمدند،  مدینه  به   مکه   از  اسلام   گرامی   پیامبر   وقتی 

  پس   . کند   اداره   را   حکومت آن  امورات  دین   بود   قرار   و   بودند   اقلیم   یک   پیامبر، حاکم   و آمد  وجود  به  حاکمیت   چون

  این   پس .  تربیتی  مباحث  و  اجتماعی  مسائل  تا  گرفته   اقتصادی  مسائل  از.  شد   دین  مسئله  وارد   موضوعات  از  بسیاری

  باورهای   باید   لذا  نبود  الله   رسول  و   دین  اختیار  در   جامعه  اداره   مکه  در .  کرد  پیدا  مکه   با  بسیاری   های   تفاوت   اقلیم

  شدن  موحد   راستای  در  مکه  مردم  های  باور  اصلاح.  شدند   نمی  اصلاح  ساختارها  و  شد   می  اصلاح  دائما  ها  انسان
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  آن   و   بازاریان   قضات،  مدیران،  یعنی   شد،  حاکمیت   دارای  دین  کردند   هجرت   مدینه  به  پیامبر   وقتی  اما  بود   شان

شوند و    می  مدیریت  دین  جریان  با  و  شدند   می  انتخاب  دین  مبنای  بر  هایی که جریان اقتصاد در دستشان بود

این    .شد   زندگی  صحنه  وارد  قد،   تمام  مدینه،   به  الله  رسول  هجرتِ  از  پس  دین   صورت  این  کردند؛ به  مدیریت می 

توانید در ذهن    خواهیم آن را تطبیق دهیم. بعد شما می  ماجرا بسیار قابل تطبیق با شرایط کنونی است اما ما نمی

 خودتان تطبیق دهید. 

خواهیم فضای ماجرا و داستان را کاملا متوجه شوید تا آیات اولیه سوره درست سر جای خود قرار بگیرد.    ما می 

  هزینه   آمدند   پیامبر  با  مکه  از  که  ای  عده  که  بود  این  ها  چالش  مقدمه.  بود  همراه  زیادی  های  چالش  با  ماجرا  این

  دیگر   گروه.  ند دکر  رها  دین  حاکمیت  و  پیامبر  با  همراهی  برای  را  اموالشان  و  خانه  آنها.  پرداختند   زیادی  بسیار  های

  را   مشکلاتی  و ها  محدودیت  نیز   آنها.  پذیرفتند   را  شان  اقلیم   ساختار  در   دین   شدن  وارد که  هستند   هایی   آن  مردم 

  یا   کردند   هجرت   و  گذشتند   اموالشان   از   یا  کردند   مجاهدت  شدت  به   ای   عده   اتفاق،   این  برای   پس .  خریدند   جان   به

  جدی   هایی  هزینه  گفت  توان  می  .کردند   تقسیم  داشتند   که  مشکلاتی  تمام  وجود  با  را(  شان  کاشانه  و  خانه)زندگی

 .کردند  ایستادگی زیادی  عده و  است شده  دین  این برای

  سوره   به   مراجعه )  . داشتند   هایی   آورد   دست  و   نتایج   انتظارِ  بودند   کرده   هزینه   که   ها   آن   از   برخی   زمان   آن   در   حالا

  س پ  سال  هشت   پیامبر   است  نقل   البته   رسیدند؛   نمی   خاصی  آورد  دست به   ها   آن   اتفاق  این   اوایل   طبیعتا   و (  حدید 

ولی اوایل ماجرا که دین تازه وارد    کردند.   فتح  نفری   هزار  دوازده   لشکر  با  را  آنجا   و   برگشتند   مکه  به   ماجرا   این  از

  ها که هزینه کردند توقعاتی هم می   کنند ولی برخی از آن ند ولی دائما هزینه هم می هست  مدینه شده همه فقیر 

شود برای تقسیم غنائم در اولویت    خب ما هزینه کردیم نباید هنگاهی که جنگ می "توانند داشته باشند مثلا  

حتی انتظارات بعضی ها ممکن است به    "ها شریک شویم و تصمیم گیری کنیم؟!  باشیم؟! یا ما نباید در مدیریت

خواهید    شد؟! می   کردید این طوری می  کردیم شما فکر می   اگر ما کمک نمی   "باشد که بگویند:  جایی رسیده

های بی دریغی کشیدند و کارهای شگفت انگیزی    و واقعا زحمت  "های بی دریغ ما را نادیده بگیرید؟!  زحمت

دار  کردند. هم  انتظاراتی  طبیعتا  و  پرداختند  دین خدا  یاری  در  هنگفتی  های  هزینه  می   ند. آنها  کردند:    گمان 

توانستند این کار ها را انجام دهند؟! پس پیامبر باید مارا در نظر بگیرد یا در   بالاخره اگر یاری ما نبود پیامبر می "

بعضی ها این طوری    ."!گیری ها، بالاخره ما را لحاظ کن پیامبر! فقط تو هزینه نکردی  تقسیم غنائم یا در تصمیم 

  که هزینه هایی کردند و طبیعتا انتظاراتی هم دارند و خب این سخنان و انتظارات به گوش پیامبر هم می  هستند 

می هم  ابراز  ها  جا  بعضی  وقت  رسد.  بعضی  می  کنند  هم  اعتراض  بسا  چه   کنند.    ها 

وره مبارکه  البته گروهی هم هستند که از ابتدا منافق هستند. یعنی از همان جایی در مکه شکل گرفته به سند س 
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خواهیم دنیا را داشته    گویند پس اگر می  رسد و با خود می   عنکبوت متوجه شده اند که این جریان به نتیجه می 

باشیم باید در این تیم باشیم یعنی از ابتدا به فکر نان و منفعت خود بودند و به منفعت دین کاری نداشتند و ایضا  

د به این نتیجه رسیدند که شهر یثرب آقایی خواهد کرد در منطقه حجاز  در آن اقلیم پذیرای پیامبر بودنافرادی که  

توان گفت عده ای اساسا دنبال پیامبر نبودند یعنی اگر فرصتی بود و شرایط    پس وارد این ماجرا شدند . پس می

ند و خود  داشت  دادند قدرت شکل بگیرد آن را از جا برمی  دادند. یعنی اجازه می  مناسب بود حاکمیت را تغییر می

می  آن  جای   گذاشتند.   را 

یت قبول کردند شاید هم قبول نکردند فرار کردند و بیرون این جامعه منتظر فرصت  ععده ای هم به زورِ این جم

بودند برای ضربه به جامعه. آنها تحمل نکردند و در شهر نماندند. بیرون از شهر منتظر فرصت ماندند برای نبرد.  

شرایط پیامبر در آن زمان چقدر ملتهب بود. یعنی یک جامعه کوچک هنوز کامل شکل    حالا به این فکر کنید که

چقدر    ؟ چقدر فقر و فشار با خود به بار می آورد  ؟ نگرفته، مثل یک نهال کوچک برای رشد. چقدر نیاز به هزینه دارد

یک طرف چقدر بعضی   در ماجرا از ؟ چقدر بعضی ها دنبال کار خود هستند  ؟برای بعضی ها توقع ایجاد شده است

حالا به تمام این  مشکلات اضافه کنید: اهل کتاب و یهودی که سالیان سال    ؟ها منتظر تمام کردن قائله هستند 

است دور مدینه و مکه قلعه درست کردند چون معتقد بودند پیامبر خاتم قرار است آنجا باشد و باید از آنها باشد  

گردِ نفهم،    کردند عرب بیابان  گیر شدند که پیامبر از عرب است و از یهود و نصری نیست. آنها فکر نمی   غافل   فقط 

گیری در دورانی که پیامبر در مکه بودند، آنها موضع گیری مستقیم نکردند.    پیامبر خاتم داشته باشد. در این غافل

را زیر سوال بردند که چرا ایمان آوردید. در هر    آنها بیشتر در چالش بودند. بعضی ها ایمان آوردند بعضی دیگری

ها را تحریک کردند. این    صورت آنها موضع رسمی مشخص و اعلام  نکردند. اگر چه با مشرکین مرتبط شدند و آن

تبدیل به یک قدرت شدند و   سخنان به سند سوره های مکی قرآن است. ولی وقتی پیامبر به مدینه آمدند و 

های ذکر    آنها شد کم کم موضع گیری آنها هم رسمی شد. حالا شما به تمام آن چالش تهدیدی برای حاکمیت  

)چه در مباحث علمی چه در مباحث تکنولوژیک( را هم اضافه کنید که آن    شده، اهل کتاب پیشرفته ی دارای فن 

پیامبر توانستند در  د با این ماجرا به طور جدی مبارزه کند یعنی واقعا شرایط هولناکی است و اینکه  نخواه  هم می 

می  اگر  است.  معجزه  یک  تنهایی  به  دارد خودش  نگه  زنده  را  نهال  این  کردند  پیدا  توفیق  طوفانی  شرایط    آن 

گفتیم در چنان شرایطی نهال انقلابش را نگه داشت    می  خواستیم یک معجزه غیر از قرآن برای پیامبر ذکر کنیم 

نند روستا بود. در ابتدای کار فقط سه هزار نفر جمعیت داشت و  و جریان دینش باقی ماند. مدینه در آن زمان ما

 با وجود این همه دشمن و پیچیدگی نابود کردنش کاری نداشت. 
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خب تا اینجا متوجه شدیم شرایط بسیار ملتهب است. در این شرایط اتفاقی می افتد با عنوان جنگ بدر. این، ماجرا  

م نبوده در واقع! یک غافلگیری است. چون مشرکین و کسانی که  دهد. جنگ ه   را به نفع پیامبر کمی تغییر می

دادند. بنا    ها نمی  کردند و اجازه تجارت به آن  های مسلمانان حمله می  فرار کرده بودند به خارج شهر به کاروان

تله  شود مسلمانان بروند و یک کاروان مشرکین را بگیرند که بخشی از اموال از دست رفته بازپس بگیرند اما    می

رود و پشت سر آن یک کاروان نظامی وجود داشته است بسیار مسلح. تعداد    آن کاروان تجاری می  بوده است.

نفر اسب داشتند. حدود هفده هجده نفر مسلح    گویند از این تعداد دو  مسلمانان سیصد و سیزده نفر بوده که می

ا دندان مسلح بودند شبیه نبرد حضرت تالوت با  ، دوهزار نفر بودند که همگی تبودند. اما نقل کردند سپاه دشمن  

کند. اما در جنگ بدر مومنان با قدرت ایمان در    جالوت. در نبرد تالوت و جالوت خدا مومنین را با ملائکه یاری می

کند.    شوند. طوری که شکست فوق العاده سنگین و خوار کننده ای را به دشمن وارد می  کمال ناباوری پیروز می 

یک ایستادگی عجیب و غریب! سوره مبارکه انفال در رابطه با این موضوع است. خب این موضوع،    ! اتفاق عجیبیک  

د که ماجرای پیامبر جدی است و  نشو ها متوجه می دهد. آن موازنه ی موضوع را به سمت پیامبر کمی تغییر می 

از بعد از جنگ بدر تمامی گروه های یاد شده  موضوع با یک حمله ساده و با یک تدبیر ساده به انتها نخواهد رسید.  

یعنی فکر    "برویم تمامش کنیم؟!    "گفتند:  شمشیرهای خود را درباره پیامبر تیزتر کردند. تا قبل جنگ بدر می

اما بعد از آن به طور ویژه کارگروه های ویژه برنامه ریزی برای    "کنیم.   همان وقت برویم تمامش می   "کردند   می 

پیامبر شکل گرفت. جنگ بدر دستاورد به خصوصی نداشت؛ چون با یک سپاه نظامی جنگیدن  جریان  زمین زدن  

غنیمت های شگفت انگیزی برای رفع فقر به این معنا نداشت. اگر چه پیروزی شگفت انگیزی بود و همچنان هزینه  

هایی    ر شده بود. آنهایی که در جنگ بدر شرکت کرده بودند و اهل توقع بودند توقعشان بیشت  و کشته داشت. آن

توانیم به این    گر نمی یگفتند پیامبر قدرتی به دست آورده که د  که منافق بودند نگران شده بودند چون با خود می 

هایی که بیرون بودند فهمیدند باید آرایش جدی    سادگی حکومت را تغییر بدهیم پس باید بیشتر نقشه کنیم . آن 

همگی سر این    سو اهل کتاب هم فهمیدند باید دوباره طراحی کنند. پ  تری نسبت به ماجرا داشته باشند. یهود

موضوع جدی شدند. موضع گیری ها پنهان شد اما شمشیرها تیز تر و نقشه ها مکارانه تر و جدیت دشمن به مراتب  

باید موقعی  بالاتر. در این بین یهود طراحی تازه ای کردند: بدین شکل که ما نباید وارد مبارزه مستقیم بشویم. ما  

عتقاد یهود  توان متوجه شد که کلا ا  از آیات دیگر قرآن هم می  هستیم.وارد میدان شویم که مطمئن هستیم برنده  

این است در منطق یهود امثال کربلا وجود ندارد. محاسبه قوم های بنی قریظه و بنی نضیر و ... این شد که الان  

ا بیایید  "ست. لذا با پیامبر معاهده ای نوشتند. به پیامبر گفتند  اگر وارد مبارزه با پیامبر شویم شکست حتمی 

عهدی ببندیم ما با هم کاری نداشته باشیم اما دشمنان ما دشمنان همدیگر هستند و دوستانمان دوست همدیگر  

معاهده نوشته شد بین    "شود و کسی با دوست دیگری نمی جنگد.  پس کسی با دشمن دیگری وارد رابطه نمی 
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قبیله هایی که در قلعه ها بودند. فکر نکنید این قبیله ها در چادر بودند. همه قلعه داشتند .فقط بنی نضیر    پیامبر و 

های دیگری در این میان اتفاق افتاد. مثلا جنگ    نزدیک به ده دوازده قلعه به هم پیوسته و تو در تو داشتند. جریان

دشمنان ذره  ای تحریک شدند به انجام   ت مسلماناندر این شلوغی ها بالاخص در جنگ احد به علت شکس احد.

یک کار! در این فضای ملتهب و پیچیده یکی از قبیله ها، قبیله بنی نضیر، احساس کرد فرصت خوبی است برای  

گیرند.    کشند بعد یک رابطه پنهانی با مشرکین می   ضربه! ماجرا از این قرار است که در یک درگیری دو نفر را می

کنند و آنجا نقشه ترور    کنند از این قرار است که پیامبر را به مهمانی دعوت می  گری که نقل میو ماجرای دی

دوم در جریان نفاق در    .شوند؟! اول همان پیمان با مشرکین  پیامبر را کشیده بودند. حالا چرا وارد این بازی می

ریزند که   گویند اگر وارد جدال با پیامبر شوید ما پای شما می ایستیم! پس طرحی می   مدینه منافقین به آنها می 

اهل کتاب پیامبر را ترور کنند، منافقین از درون و مشرکین از بیرون اسلام را نابود کنند. فقط یک چیز را پیش  

  کرده بودند به پبامبر وحی می ها هنوز باور ن  گوید . آن  بینی نکرده بودند. خداوند تمام جریان را به پیامبر می 

رود با اینکه همه شرایط    پیامبر به آن مهمانی نمی   گوید و  شود. نقل است جبرئیل به پیامبر تمام ماجرا را می 

خدا موضوع را به من گفت که قصد چنین کاری  "فرستد که از این قرار است که    فراهم بوده. به جای آن پیامی می

لذا  سه روز فرصت دارید برای تخلیه ی    گذاشتن معاهده باید اینجا را ترک کنید.. شما به دلیل زیرپا  "داشتید 

کنند. این بار    کند. آنها در این سه روز دوباره با منافقین دست به یکی می   قلعه. در واقع پیامبر آنها را نفی بلد می 

کردند دو حالت دارد: یک. مسلمانان    گویند قلعه را ترک نکنید و ایستادگی کنید. آنها فکر می  منافقین به آنها می

یجنگید. دو. مسلمانان برای    روند چون بنی نضیر واقعا قوم پیشرفته ای بودند و کسی با آنها نم  برای جنگ نمی 

شویم. اگر هم پیروز نشدید    روند: منافقین به بی نضیر گفتند ما هم پشت سر آنها وارد جنگ با آنها می   جنگ می

شما هم    کنیم و با شما می آییم. خب بنی نضیر به پیامبر گفتند: ما ترک نمی کنیم و  ما هم مدینه را ترک می

 خواهید انجام دهید.  هر کاری می 

  "الله اکبر  " مسلمانان هم بیرون آمدند و با پیامبر "الله اکبر"پیامبر از خانه بیرون آمدند و شروع کردند به گفتن 

یه خدا به پیامبر دستور داد که نخل های بنی نضیر را قطع کن! خب  . همه به سمت بنی نضیر رفتند. در آگفتند 

های بسیار پربار است. با قطع شدن    از آن یاد کرده و لینه نخل   "لینه"در آیه به عنوان  های آنان هم پربار بود.   نخل

هایشان ترسی    یعنی خدا به دل  "الرُّعْبَوَقَذفََ فِی قُلوُبِهِمُ    "گوید:  ترسند. خدا در آیه می   ها بنی نضیر می   نخل

  باشه ما می "  انداخت. ماجرا جایی بدتر شد که منافقین به کمکشان نرفتند. آنها هم ترسیدند و به پیامبر گفتند:

توانید    خواهید بروید نمی  چون نرفتید و الان می  "پیامبر هم گفتند:  "رویم فقط اجازه بده وسایلمان را ببریم

نه! ما باید   "ها گفتند :  آن "تواند به اندازه یک بار شتر وسایلش را با خود ببرد.  . فقط هر کس می وسایل را ببرید 
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ها گفتند:    آن    "کشیم.   هر که غیر از این کاری کند ما او را می  "پیامبر هم گفتند:  "وسایلمان را با خودمان ببریم. 

  ی بعد خبر دادند که ما با همان یک بار شتر می پیامبر هم دستور محاصره قلعه ها را داد. مدت  "رویم  ما نمی"

توانید جان خودتان را با خود ببرید. بنی    رویم. اما پیامبر این بار گفتند که چون دفعه قبل نرفتید حالا فقط می 

  أَنْ   ولََوْلاَ   "نضیر با کمال ذلت فقط جان خود و زن و فرزندانشان را با خود گرفتند و آنجا را ترک کردند. البته آیه  

حکم بنی نضیر از نظر  "دهد :  نشان می"﴾۳﴿  النَّارِ  عَذاَبُ  الآْخِرَۀِ   فِی   وَلَهُمْ   الدُّنْیاَ  فِی   لَعَذَّبَهُمْ  الْجَلاَءَ   عَلَیْهِمُ   اللَّهُ  کتََبَ

بلد  فکر نکنید با نفی  "  دهد:  نفی بلد اجازه داد. اما باز هم آیه نشان می  اما خدا به تبعید و  "خدا کشته شدن است

تدبیر خدا این بود که در این ماجرا نفی بلد شوند و دلیل      "شوید. همگی در آخرت عذاب خواهید شد.  رها می 

ها را همه بینند. خواری مقابله با رسول. حالا قسمت شگفت انگیز ماجرا این است: بنی   این بود که خواری این

آن قلعه ها برای آنان بوده است و  ریب به صد سال خوردند به خاطر این ماجرا. به این دلیل که ق نضیر حرص می

)پیمان بستن با منافقین( پشتشان خالی شده و با یک جمعیت که دست    کردند و برای یک اشتباه  آنجا زندگی می

گوید: هنگامی که آنها    آیه می  تواند از آنجا بیرون ببرد.  به شمشیر نبردند شکست خورده اند و حتی یک اثاث نمی

د از آنجا بیرون بروند به لج این ماجرا قلعه ها و خانه هایشان را با دست خود خراب کردند که چیزی  خواستن  می

دهد که مومنان هم هنگام ورود به قلعه تمام آن را خراب کنند و    دست مومنان را نگیرد. البته خدا هم دستور می 

  برای   به این غنائم طمعی ندارند. چرا؟! چونبا خاک یکسان کنند که نشان بدهند نیازی به غنائم آنان ندارند و  

غنیمت از  ای  ذره  اصلا  بود.  مهمی  موضوع  او  با  نکردن  دشمنی  و  رسول  یاری  نداشت. ای  خدا   اهمیتی   شان 

خواهیم انجام دهیم این است که شما بر اساس زاویه دیدِ گروه    این ماجرای سوره حشر بود. کاری که الان می

هزینه کردند    دو.مومنینی که   / یک. یهودیان  زاویه:هایی که اول قضیه بیان شد ماجرا را در ذهنتان مرور کنید. از  

 . می اسلامپنج. پیامبر گرا/  مومنینی که متوقع بودند./ چهار. منافقین  سه.  )مومنین صادق(/  پیروز شدند  و الان هم 

لطفا خود را جای تک تک این گروه ها بگذارید و با خود بگویید در آن شرایط اگر جای هر گروه بودم چه حالی  

دهد. این سوره پنج مخاطب دارد    داشتم. اگر این حال ها را متوجه شوید آیات این سوره جای خود را نشان می 

یعنی با مومنین متوقع. ما تا الان روی فضای نزول سوره    پنج مخاطب کار دارد. بالاخص با مخاطب سوم  این  که با 

کار کردیم. فقط به این نکته توجه کنید که در این جنگ پیامبر و مسلمین هیچ کاری نکردند و پیروز شدند. حتی  

ذاشتند. این جنگ را خود خدا و رسول فقط جنگیدند و پیروز  گ گفته میشود مومنین پا بر رکاب اسب جنگی ن

که غنائم جنگی است    "انفال"  که با  "فِیء"شود:  نچه در این جنگ ها به دست می آید به ان گفته میشدند و آ

  "فیِء "آنچه در این جنگ به دست آمد  غنیمت جنگی است که بدون جنگ به دست بیاید. "فیء"متفاوت است.

رد شد نه جانی به دست گرفتند  بود. چون مسلمانان هیچ کاری نکردند فقط پیاده روی کردند. نه فشاری به آنها وا

نه جنگیدند. خداوند صرفا با حضور پیامبر و رعب ، جنگ را به نفع مسلمانان پیروز کرد و در نتیجه حکم فیء این  
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است که دیگر نباید میان مسلمانان توزیع کرد و فقط برای خدا و رسول است و رسول فقط باید به اقرباء و خانواده  

شود و آن سرزمینی که در این ماجرا به دست آمد سرزمین    یان مسلمانان توزیع می خودش بدهد ولی انفال م

فدک بود. فدک سرزمینی بود که در جنگ با بنی نضیر به دست آمد و دیگر برای پیامبر بود و شرط آیه این است  

ین شرایط حال هر  تواند آن را در راه خدا و خودش و خانواده اش مصرف کند. حالا با وجود ا  که پیامبر فقط می 

 دهید.  می گروه را بهتر تشخیص

 : خوب بالاخره عده ای پیامبر را همراهی کرده بودند!سوال

.  همراهی آن ها هیچ تاثیری نداشت زیرا قبل از آن که آنان برسند رعب کار خودش  : جنگ که نکرده اند استاد

را کرده بود و همان اتفاق می افتاد. آیه می گوید خدا رعب را انداخت نه جمعیت. خدا در مورد مومنین حتی می  

نگ نرفتند و ادوات  گوید فکر نمی کردید قلعه شان را خالی کنند و جنگ را پیروز شوید. مومنین اصلا برای ج

جنگی با خود نداشتند. پیامبر الله اکبر گویان از شهر خارج شدند و مومنین هم دنبال ایشان آمدند. پیامبر پرچم  

خود مومنین هم برایشان  را دادند به امیرالمومنین و گفتند تو برو. اصلا جمعیت به قلعه نرسید و این اتفاقات افتاد.  

 ری نکردند. واضح بود در آن جنگ هیچ کا

 انم زهره کرامتار خکو سر  وثر گلیج سازی: سرکار خانم کپیاده 

 


